
گروه سینما و تلویزیون-  انیمیشن کوتاه »خورده شده« به کارگردانی محسن رضاپور 
در جشنواره انیمیشن »آنیبار« کوزوو به نمایش درمی آید. 

انیمیشن کوتاه خورده شده به کارگردانی محسن رضاپور در بخش رقابتی یازدهمین 
دوره جشــنواره انیمیشــن آنیبار کوزوو به نمایش درمی آید. آنیبار تنها جشنواره انیمیشن 
کوزوو و از بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی این کشور است که از ۱۷ تا ۲۳ آگوست ۲۰۲۰ 
برابر با ۲۷ مرداد تا ۲ شهریور ۹۹ برگزار خواهد شد. همزمان با برگزاری جشنواره آنیبار و 
در کنار نمایش فیلم های منتخب، برنامه های مختلفی نظیر کارگاه های تخصصی انیمیشن، 
سخنرانی ها، مباحثات، رویدادهای ویژه، بحث و گفتگو با فیلمسازان و همچنین کنسرت 

و کمپینگ برگزار خواهد شد.
این جشنواره تلاش می کند فیلم هایی را که از نظر فنی و هنری کیفیت بالایی دارند، 
به نمایش بگذارد. خورده شده از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است 
و در جیبی اســتودیو ساخته شــده است. این انیمیشن کوتاه پیش از این برنده جایزه ویژه 
هیات داوران یازدهمین جشــنواره بین المللی پویانمایی تهران شــده و در بخش مسابقه 
 New York International Children's Film ده ها جشــنواره بین المللی نظیــر
Festival و اشتوتگارت )که مورد تایید آکادمی اسکار هستند(، سیکاف، استاپ موشن 
مونترال و... به رقابت پرداخته است. داستان انیمیشن خورده شده در دنیایی رُخ می دهد که 
همه در حالِ خوردن یکدیگر هستند اما در این بین، یکی از موجودات راهی برای بقا پیدا 

کرده و پس از خورده شدن، درون شکم گرگی به زندگی اش ادامه می دهد ... .

گروه ســینما و تلویزیون- یک کارگردان و مستندساز از تولید فیلم کوتاه »گیلان، 
عروس غمگین من« با موضوع از بین رفتن طبیعت بکر گیلان خبر داد.

امیرعلی مهاجری درباره تولید فیلم کوتاه گیلان، عروس غمگین من، گفت: بخشی 
از این این فیلم کوتاه تجربی در اوایل پاییز سال ۹۸ در استان گیلان جلوی دوربین رفت و 

به دلیل شیوع ویروس کرونا ادامه فیلمبرداری آن در ابتدای تابستان سال ۹۹ تکمیل شود.
وی افــزود: در ایــن فیلم کوتاه به موضــوع از بین رفتن طبیعت بکر گیلان و اثرات 
مخربی که در پی صنعتی شدن و بی ملاحظگی توریست ها و ساکنین استان بر سر طبیعت 
و حیوانات آمده می پردازد. این کارگردان سینما ادامه داد: فیلمبرداری این فیلم کوتاه در ۸ 
شهر و روستای استان گیلان صورت گرفته است. این فیلم هم اکنون در مراحل پساتولید 
بسر می برد و برای صداگذاری و موسیقی این اثر امیرعلی مهاجری با سینا کووایی همکاری 
می کند. مهاجری افزود: فیلم کوتاه گیلان، عروس غمگین من تاثیر گرفته از موسیقی گیلکی 
اثر استاد فریدون پوررضا ساختم. راستش خودم در تهران به دنیا آمدم ولی خانواده و اجداد 
مادریم گیلکی هســتند. از بچگی به دلیل رفت و آمدهای مکرر عاشــق گیلان و مردم و 
فرهنگ این استان شدم و هموارهدوست داشتم در این حوزه فعالیتی کنم یا کاری بسازم.

این کارگردان سینما افزود: طی رفت و آمد این سال ها موضوعات که بسیار اذیتم می 
کرد از بین رفتن جنگل ها و طبیعت بکر گیلان بود و همچنین مشاهده ساخت و سازهای 
بی رویه ای که چهره و زیست بوم گیلان رو تغییر داده که واقعا ناراحت و نگران کننده است.

وی ادامه داد: البته میدانم که این موضوع صرفا مختص گیلان نیست و بقیه استان ها 
و شهرهای سرزمین مان درگیر این موضوع هستند، ولی خب من گیلان رو انتخاب کردم 
چون خودم به چشم دیدم و اطلاع جزیی تری در این زمینه دارم. مهاجری خاطرنشان کرد: 
همانور که از اساتیدم در این مسیر آموخته ام مهم ترین موضوع برای یک فیلمساز زیستن 
و با لمس کردن یک معضل است برای همین اگر برای استان یا شهر دیگری فیلمی تولید 

می کردم شاید روح فیلم شکل نمی گرفت.

گروه سینما و تلویزیون-یک کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت اکران فیلمش، 
ســاخت اثر سینمایی جدید و شــرایط امروز اکران توضیح داد. خداداد جلالی کارگردان 
»بچه ای با جوراب قرمز« درباره وضعیت اکران این فیلم و استقبال مخاطبان گفت:به علت 
شیوع ویروس کرونا که دامنگیر همه جامعه و سینما شده، قطعا نه فیلم ما بلکه هیچ فیلمی با 
موفقیت روبرو نمی شود، اما من همیشه تلاش کردم اعتراضی نداشته باشم. امیدوارم مردم 
اگر فیلم من را دیدند، آن را دوست داشته باشند. او افزود: سال های پیش تصمیم داشتم سه 
گانه ای عاشقانه همراه با نگاهی به حوزه کوانتوم و جامعه شناسی عشق بسازم که اولین آن 
»بچه ای با جوراب قرمز« بود. قسمت دوم »زنی با ارابه چوبی« است و فیلم جدیدم را که 
سومین قسمت خواهد بود، »دختری به نام ارغوان« نامگذاری کردم و در آینده ای نزدیک 
فیلمنامه آن را برای دریافت پروانه ساخت ارائه می دهیم.جلالی در پایان با اشاره به اینکه 
فیلمش مناســب همه نسل هاســت، عنوان کرد: همه مخاطبان به خصوص قشر جوان با 
»بچه ای با جوراب قرمز« ارتباط برقرار کردند. البته این فیلم برای مخاطب خاصی ساخته 

نشده و مربوط به همه نسل هاست.

حضور انیمیشن »خورده شده«
 در جشنواره  کوزوو

از بین رفتن طبیعت بکر گیلان سوژه 
یک فیلم کوتاه

خداداد جلالی:

»دختری به نام ارغوان« را می سازم
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وایرال شدن برخی مجریان 
درفضای مجازی

گروه ســینما و تلویزیون- »عید 
همدلی« عنــوان ویژه برنامه ای بود که از 
عیــد قربان تا عید غدیــر خم روی آنتن 
شــبکه دو سیما رفت، برنامه ای با اجرای 
»باربد بابایــی« که محوریت آن حمایت 
از پویش »اطعــام عید غدیر« و گفتگو با 

چهره های فرهنگی و هنری بود.
برخی بریده های »عید همدلی« در 
زمــان پخش، به فضــای مجازی هم راه 
پیدا کرد و به اصطلاح وایرال هم شــد؛ از 
اعتراض ضمنی برزو ارجمند به توقیف 
ســریال »کتونی زرنگی« و موضع گیری 
داریــوش ارجمند دربــاره حضور نوید 
محمدزاده در تبلیغات بازرگانی تا موارد 
عجیب تری مانند پیشنهاد افسانه بایگان 
برای استفاده از »کروناز« به جای »کرونا«!
بــه بهانه همین بازتاب ها و از منظر 
تجربه اجــرای برنامه ای با سروشــکل 
عیدانه اما در عیــن حال گفتگومحور و 
خبرســاز، ســراغ باربد بابایی رفتیم که 
پیش از این با اجرای مسابقه استعدادیابی 
»شب کوک« در قاب تلویزیون به شهرت 
رســیده بود و آخرین حضورش در مقام 
مجری به اجرای مسابقه زنده »تب تاب« 
در شبکه سه بازمی گشت.»عید همدلی« 
کــه محصول گروه معارف شــبکه دو و 
مرکز رسانه سازمان تبلیغات اسلامی بود 
و با کارگردانی وحید سعیدی و سردبیری 
احمد رنجبر به مدت ۱۰ شب روی آنتن 
شــبکه دو رفــت، فرصتی ویــژه برای 
باربــد بابایی بود تــا حضوری جدی تر 
در برنامه هــای ترکیبــی و گفتگومحور 

تلویزیون داشته باشد.
در ادامه گفتگــوی باربد بابایی 
دربــاره تجربه اجرای ایــن برنامه را 

می خوانید؛
برای شروع از همکاری با گروه 
ســازنده »عید همدلــی« بگویید. 
چطــور به این گروه پیوســتید و 
چه شد که اجرای این ویژه برنامه 

مناسبتی را پذیرفتید؟
پیشنهاد اجرای این برنامه از طریق 
یکی از دوســتانم در شــبکه دو به دستم 
رســید. البته من خیلی اهل ویژه برنامه ها 
و پروژه های کوتاه مدت نیســتم و اغلب 
در برنامه هایــی که در زمینه موســیقی 
نیســتند هم شــرکت نمی کنم اما وقتی 
گفتگو شــکل گرفت و دیدم فضای این 
برنامه مناســب اســت و گروهی پشت 

آن اســت که تمام تلاشش را برای ارایه 
یک برنامه خوب دارد ترغیب شــدم. از 
طرفی مدتی بــود از تلویزیون دور بودم 
و به ســمت تلویزیون های اینترنتی رفته 
بــودم، به همین دلیل فکر کردم که با این 
کار می توانم برگشت خوبی به تلویزیون 

داشته باشم.
چرا مدتی از تلویزیون فاصله 

گرفته بودید؟
بعد از برنامه »تب تاب« که ادامه پیدا 
نکــرد، در تلاش بودم که برنامه هایی در 
زمینه کاری اصلی خودم یعنی موســیقی 
را داشــته باشم اما ســازمان صدا و سیما 
خیلی فضای تخصصی به حوزه موسیقی 
اختصــاص نمی دهد. ایــن مدت هم در 
تــلاش بودم کــه در تلویزیون برنامه ای 
داشــته باشم که محور اصلی آن موسیقی 

باشد، که میسر نشد.
امــا در تلویزیون هــای اینترنتــی 
براســاس قوانینی که ساترا تعیین کرده، 
فضای مناســب تری بــرای برنامه های 
موسیقایی مهیا بود قراردادهایی را با یکی 
از تلویزیون های اینترنتی بستم و قرار بود 
پــس از محرم و صفر بــه تولید برنامه بر 

بستر اینترنت بپردازیم.
در این فاصله وقتی پیشــنهاد »عید 
همدلی« آمد، فکر کردم شاید بتوان تلاش 
مجددی کرد و برنامه ای را در این رسانه با 
محوریت موسیقی تولید کرد. چون به هر 
حال تلویزیون فراگیرتر اســت و ترجیح 
خودم این است که با تلویزیون کار کنم.

پیــش از این تجربــه اجرای 
برنامه مناسبتی نداشتید. فقط در 
برنامه »ماه منیر« حضور داشتید. 
به فضای این نوع برنامه ها چطور 

نزدیک شدید؟
»مــاه منیر« فضای کاملًا متفاوتی از 
»عید همدلی« داشــت و فقط سه یا چهار 
قســمت بود. زمان برنامه خیلی کوتاه تر 
بود و همچنین شــکل و شــمایلی کاملًا 
متفاوت داشــت. البتــه بازهم می گویم 
که من خیلی بــا ویژه برنامه ها همکاری 
نمی کنم و برنامه هــای مفرحی را که در 
این ســال ها ساخته شــده است خیلی 
نمی پســندم، چون فکر می کنم اگر قرار 
است برنامه ویژه باشد باید نقش موسیقی 
در آن بسیار پر رنگ باشد و حال مردم با 

دیدن آن خوش شود.
در »عید همدلــی« هم گفتگوهای 

متعــددی درباره حضــور خواننده ها و 
جریان موسیقی داشــتیم. البته نباید این 
نکتــه را نادیده بگیریم که مدتی اســت 
خواننده ها به ســه دسته تقسیم شده اند، 
عــده ای آنقدر از بازار دور شــده اند که 
حضور و عدم حضورشان در برنامه فرقی 
نمی کند، عده ای با ممانعت های تلویزیون 
برای حضور روبرو هستند و عده ای هم 
اصطلاحــاً برای تلویزیــون طاقچه بالا 
می گذراند. که البته این دسته سوم بسیار 

کار غیرحرفه ای می کنند چون تلویزیون 
ورای سیاست هایش یکی از اصلی ترین 
رســانه های این سرزمین برای سرگرمی 
مردمش اســت. در نتیجــه این موضوع 
باعث می شود که دست ویژه برنامه ها از 

حضور خوانندگان خالی بماند.
 به برنامه »تب تاب« اشــاره 
کردید. چرا بــا وجود ایده خوب و 
اجــرای قابل قبولی که داشــت آن 
اتفاق کــه باید را نتوانســت رقم 

بزند؟
ســه عامل باعث شــد »تب تاب« 
موفق نشــود و به نتیجه خوبی نرســد. 
اول از همه حذف کدهای دســتوری از 
تلویزیون به دســتور وزارت ارتباطات 
بود. این کار باعث شد خیلی از برنامه های 
تلویزیونــی مانند »تب تــاب« حامیان 

مالی خــود را از دســت بدهند. دومین 
مســاله وجود دو نگاه متفاوت در حوزه 
تهیه کنندگی بود. نگاه هایی که فرسنگ ها 
از هم فاصله داشت و این موضوع باعث 
بــه وجود آمدن دوگانگــی در هر لحظه 
از برنامه می شــد. سومین موضوع هم به 
تصمیم مدیران شــبکه سه در آن برهه از 
زمان بر می گــردد که بدون هیچ توضیح 
خاصی خواستند که ساخت برنامه »تب 

تاب« متوقف شود.

شــبکه دو، شــبکه خوبی است اما 
در آن برنامه ریــزی خاصی برای رقابت 
بین شبکه ای صورت نگرفته است؛ الان 
اسپانســرها تاثیر زیادی روی شــبکه ها 
دارند بنابراین مسایل مالی و حس رقابتی 
میان مدیران شبکه ها باعث پیشرفت یک 

شبکه می شود.
مدتی اســت خیلی شــنیده 
می شــود که فقط شبکه های سه و 
نسیم مخاطب دارند و بقیه شبکه ها 
مخصوصــاً شــبکه دو مخاطبان 
خود را از دســت داده است. »عید 
همدلی« امــا در همین مدت کوتاه 
بازخوردهای نسبتاً خوبی داشت 
خود شما چه واکنش هایی داشتید؟
همیشه براســاس نوع کنداکتور و 
برنامه هایــی که در شــبکه های مختلف 

قرار داده می شــود، به نوعــی برای آن 
شــبکه هدف گذاری می کنند. از اول به 
شــبکه سه، شــبکه جوان اطلاق می شد 
و از طرفــی با پخــش فوتبال های مهم 
جهــان، برنامه هایی مانند »نــود«، »ماه 
عســل« و … طبیعــی اســت که گوی 
رقابــت را از شــبکه های دیگر می برد. 
درباره شبکه نســیم هم باید بگویم من 
از روز اول در این شــبکه حضور داشتم 
و همزمــان با »خندوانه« و »دورهمی« ما 

هم »شــب کوک« را به روی 
آنتــن می بردیم که در همان 
قدم هــای اولیه توانســت 
نســیم را بــه محبوبیــت 

بسیاری برساند.
اما من فکــر می کنم 
نوع هدف گــذاری مدیران 
برای شــبکه ها بســیار مهم 

است. شبکه دو، شبکه خوبی 
اســت امــا در آن برنامه ریزی 
خاصــی بــرای رقابــت بین 
شبکه ای صورت نگرفته است. 
با وجود اینکه اعتقاد دارم جناب 

جعفری جلوه جزو مدیران بسیار 
باهوش و کاربلد هستند، اما مسایل 
مالی بسیار نقش پررنگی ایفا می کند.

الان اسپانســرها تاثیر زیادی روی 

شــبکه ها دارند بنابراین مســایل مالی 
و حــس رقابتی میان مدیران شــبکه ها 
باعث پیشرفت یک شبکه می شود. »عید 
همدلی« در این شب ها دو رقیب داشت 

در شــبکه سه و شبکه تهران اما چون کار 
تیمی بســیار خوبی در پشت صحنه این 
برنامه بود و بســیار همدل بودند، باعث 
شد دیده شــود. طراحی سوالات خوب 
بود، یک سری تکنیک های اجرا چاشنی 
برنامه شد و همه اینها دست به دست هم 

داد تا »عید همدلی« دیده شود.
چقدر تــلاش کردید در »عید 
همدلی« از کلیشــه های مرســوم 
برنامه های مناسبتی و گفتگوهایی 
که صرفاً برای پر کردن آنتن انجام 

می شود پرهیز کنید؟
بــا احترام بــه همــه مجری های 
ســازمان که بسیار کاربلد هستند، من در 
۲۲ ســال فعالیتم به هر حال به یک سری 
تکنیک ها رسیده ام. مثلًا در زمان مصاحبه 
با داریوش ارجمند می دانستم که ایشان 
اشراف زیادی به همه موضوعات دارند 
و عموماً به گونه ای اســت که از لابه لای 
حرف هایشــان چیزهای زیــادی دیده 
و شــنیده می شــود. برای همین ســعی 
می کردم سوالات کوتاه بپرسم تا میهمان 

بیشتر صحبت کند.
از طرفــی مــن مجــری بداهه ای 
هســتم و سعی می کردم ســوال کم و 
جواب بیشــتر داشته باشیم تا میهمان 
حرف هایش را بزند چون مردم هم 
به این روش بیشتر علاقه دارند. 
همچنین همان کار تیمی که 
درباره اش صحبت کردم، 
دکــور بســیار خوب 
و گســترده امــا بــا 
تجهیزات مینی مال و 
خوش رنگ و لعاب، 
باعث شد ظاهر برنامه 

و اجرا دیده شود.
اگر قرار باشــد مهمانی دعوت کنم 
و به هر شــکل و عنوان به او حمله کنم 
تــا بتوانم چند جمله از حرف هایمان 
را وایــرال کنم، کارم را می بوســم و 

می گذارم کنار
به نظر می آید خیلی اهل 
این نیســتید کــه بخواهید 
خودتــان و حرف هایتان را 
وایــرال کنید. در این برنامه 
هــم به جز دو بار کــه درباره 
وضعیت  اپراتورهای تلفن همراه 
و قیمت مســکن صحبــت کردید، 
حــرف جنجالی نزدیــد. نظرتان 

درباره وایرال شــدن و مجری های 
به اصطلاح وایرالی که این روزها 

هم کم نیستند چیست؟
وایرال شدن شکل غیراخلاقی ای به 
خود گرفته است یعنی بعضی از دوستان 
به هر قیمتی چه اخلاقی و چه غیراخلاقی 
سعی دارند تا از این طریق دیده شوند. من 
اصولاً با این کار مشــکل دارم و می گویم 
مشک آن است که خود ببوید. اگر در یک 
برنامه رسم و قوانین درستی را اجرا کنید 

ناخودآگاه تیکه هایی از آن در می آید.
وایرال شــدن چیز بدی نیست و در 
دنیای رســانه و خارج از ایران هنرمندان 
از ســر تیزهوشــی پروپاگاندا می کنند و 
ســعی می کنند موضوعــی را در کانون 
توجه قرار دهند، اما به شــکل درست و 
منطقی. ما در رســانه یک سری صفحات 
زرد چرک داریم و یک ســری صفحات 
زرد شــیک داریــم. آن پروپاگاندا جزو 
همین صفحات شیک به حساب می آید. 
اگر قرار باشد مهمانی دعوت کنم و به هر 
شــکل و عنوان به او حمله کنم تا بتوانم 
چنــد جمله از حرف هایمــان را وایرال 
کنم، کارم را می بوســم و می گذارم کنار. 
اعتراضات به شرایط اقتصادی هم به دلیل 
این است که بسیاری از مجری ها دلشان 
برای مردم می تپد، اما تعدادی دوستان که 
تجربه اجرای کمتری دارند سعی می کنند 
از مســیر دیگری بروند و دیده شوند که 

نتیجه خوبی نمی دهد.
را  پویشــی  همدلــی  عیــد 
راه اندازی کرد تا ســنت اطعام در 
عید غدیــر را زنده کند. این پویش 
داشــت.  بازخوردهای خوبی  هم 
بــه نتایجی کــه در ایــن پویش 

می خواستید رسیدید؟
اگر بخواهــم صادقانه بگویم، روز 
اول که می خواستم درباره این پویش در 
برنامــه حرف بزنم، خیلی اعتقادی به آن 
نداشتم و با خودم گفتم با اوضاع روحی 
و اقتصادی که مردم با آن دست به گریبان 
هستند، نهایتاً ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار نفر شاید 
به ایــن پویش بپیوندنــد. اما صبح روز 
آخر وقتی خودم عــدد ۴ میلیون و ۲۰۰ 
عــدد را بر روی سیســتم دیدم که به این 
تعداد غذا طبخ و پخش شده، خیلی برای 
خودم جای تعجب داشت. این عدد نشان 
از همدلــی تمام بــود و کاملًا از هرگونه 

شعاری دور بود.

گروه ســینما و تلویزیون- فرهاد 
اصلانی بازیگر ســینمای ایران، از تجربه 
همکاری خود با رسول ملاقلی پور در فیلم 

»سفر به چزابه« نوشت.
فرهــاد اصلانی بازیگر ســینما و 
تلویزیــون به مناســبت برگزاری بخش 
»نشان رســول« در شانزدهمین جشنواره 
بین المللــی فیلم »مقاومت«، یادداشــتی 
دربــاره زنــده یاد رســول ملاقلی پور و 
همکاری مشترک در فیلم »سفر به چزابه« 

نوشت.

در این یادداشت می خوانیم:
»اولیــن تصویــری که از رســول 
ملاقلی پــور به یاد دارم، به ۲۵ ســال قبل 
برمی گردد. ســال ۷۴ برای بازی در فیلم 
»ســفر به چزابه« انتخاب شدم. آن روز ها 
جوان بودم و در آغاز مســیر بازیگری و 
در »روســری آبی« بازی کرده بودم. اولین 
ملاقاتمــان در یک بعد از ظهر اتفاق افتاد، 
در دفتر آقــای ملاقلی پور با هم صحبت 
کردیم. تمام مدت جلســه با همان نگاه 
نافذی کــه از او ســراغ داریم به 
من خیره شــده بود. آن روز ها 
کارگردان ها  نمی دانســتم 
معمــولاً در ایــن مرحله 
بــا دقــت روی حرکات 
و رفتــار بازیگــر تمرکز 
می کننــد تا ببیننــد واقعاً 
انتخاب درستی داشته اند. 
کمی مضطرب بودم. آقای 
ملاقلی پور نگاهی عمیق و 
شخصیتی باجذبه داشت، 
که مرا تحــت تاثیر قرار 
مــی داد. بالاخــره بعد از 

یکی دو جلســه حضورم برای بازی در 
این فیلم قطعی شد.

قبل از این همکاری »افق« و »پرواز 
در شب« را دیده بودم و سینمای ملاقلی پور 
را می شناختم. می دانستم »سفر به چزابه« 
فیلم سختی است. یکی از هدایا و برکات 
بازی در آن فیلم برای من دوستی با مسعود 
کرامتی عزیز بود. او بازیگری باســابقه و 
دوســت آقای ملاقلی پور بود و چند فیلم 
بــا او همکاری کرده بــود. اما رفتارش با 
من که بازیگری جــوان بودم، فوق العاده 
حرفه ای و همدلانه بود. همنشینی با او از 

تجربه های خوب من در این فیلم است.
ویژگی هــای رســول  از  یکــی 
ملاقلی پور که او را در میان ســینماگران 
هم نســل و هم دوره اش شاخص می کرد 
این بود که شهود بالایی داشت و گویا فیلم 
را قبل از ســاخته شدن در ذهنش می دید. 
به کارش اشــراف داشــت، تکلیفش در 
فیلم های جنگی با خودش خیلی روشن 
بود. یک روز قبل از شــروع فیلمبرداری 
و در مرحله پیش تولید ســر صحنه رفتم. 
تریلی ها در حــال آوردن ادوات جنگی، 
تانک ها و … به میدان بودند. خیلی آرام، 
خونسرد و مسلط بود. یکی دو ساعت بعد 
واقعاً آن لوکیشــن، تبدیل به میدان جنگ 

شد.
در کنــار جریانی کــه آن روز ها 
در حوزه ســینمای دفــاع مقدس فعال 
بود و جنگ را شــیک و شــعاری نشان 
مــی داد. فیلم های رســول ملاقلی پور 
سیمای خشن و واقعی جنگ را ترسیم 
می کرد. آثــار او بیانگــر واقعیت های 

تلخی بود که گاهی راهی به سینمای دفاع 
مقدس نداشــت. به نظرم مخاطب عادی 
با فیلم هــای او واقعیت جنــگ را درک 
می کــرد. در نمایش احوالات انســانی، 
رســول ملاقلی پور بی ادعا و ســینمایش 

واقعی، صادقانه و یگانه بود.
از نظر تکنیکی سینمای او یک سر و 
گردن بالاتر از بقیه فیلمسازان دفاع مقدس 
بود. می شود گفت فیلم هایش شبیه سینمای 
هالیــوود بود، آن هم با کمبود امکاناتی که 
همواره با آن مواجــه بود. معمولاً با مواد 
و ادوات واقعــی کار می کرد، ما که تجربه 
همکاری با او را داریم می دانیم سر صحنه 
فیلم هایش چه می گذشت. شاید بخشی 
از هیجان و اضطرابی که موقع کار داشت 
به همین دلیل بود، واقعاً جان همه عوامل 

زمان فیلمبرداری در خطر بود.
زمانی که فیلم جنگی می ســاخت 
بیشــتر به او حمله می شد، برای همین پر 
از عصبیت بود و مجبور می شــد ســمت 
ســاخت فیلم هایی برود که در آن ها هم، 
عصبیت و پرخاشــگری وجود داشــت. 
بعــد از فوتش نگاه ها به او و ســینمایش 
مهربانانه تر شــد. دســت کــم در تجربه 
مشــترکی که با او داشتم دیدم که »سفر به 
چزابه« آن گونه که بعد ها دیده و ســتایش 

شد، قدر ندید.
برای ساخت »نجات یافتگان« به او 
مجوز ساخت نمی دادند با پروانه ساخت 
»ســفر به چزابه« اول »نجات یافتگان« را 
ســاخت و بعد وقتی بــرای آن فیلم به او 
پروانه دادند، فیلمبرداری »سفر به چزابه« را 
شروع کرد. همواره از بوروکراسی اداری و 

تبعیضی که زمان فیلم ساختن با آن درگیر 
بود، رنج کشید و به همین دلیل معمولاً به 

شرایط معترض بود.
»سفر به چزابه« نگینی درخشان در 
سینمای جنگ است، فیلمی که باید روی 
پرده دید تا متوجه عظمت و جلوه آن شد. 
بعد از پایان فیلمبرداری آقای ملاقلی پور 
از من خواســت موقع مونتاژ فیلم را ببینم. 
به عنوان بازیگر جوان، خامی و گیجی در 
بازی ام داشــتم که البته به باورپذیر شدن 
شــخصیت علی کمک کرده. ملاقلی پور 
موقــع تدویــن، آدم دیگری می شــد. 
سکانس های سختی که زمان فیلمبرداری 
ســاعت ها وقت می گرفت به راحتی و به 
نفع فیلم کنار می گذاشــت. فکر می کنم 
اگر سال های بعد با تجربه ای که به دست 
آوردم این نقش را بازی می کردم این شکل 

و شمایل را نمی داشت.
تجربه بازی در این فیلم غریب بود، 
وقتی فیلمبرداری شروع می شد در صحنه 
غرق می شدم و فراموش می کردم بخشی 
از یک فیلم هســتم. حس می کنم طبیعی 
است تماشاگر هم پس از گذشت سال ها 
نسبت به »ســفر به چزابه« چنین نگاهی 
داشته باشد و با دیدن آن متاثر شود. موقع 
فیلمبرداری »ســفر بــه چزابه« در بعضی 
ســکانس ها عوامل گریــه می کردند، اما 
تعدادی از همان سکانس ها که مخاطب را 

احساساتی می کرد حذف شدند.
»سفر به چزابه« پروژه دشواری بود. 
راه دور و لوکیشنی سخت در هوایی سرد. 
موقــع فیلمبرداری برف زیــادی بارید و 
همه را به دردســر انداخت، اما کار را ادامه 

دادیم. با همه این دشواری ها به ما خوش 
گذشت. آقای ملاقلی پور گاهی عصبانی 
هم می شد، اما من از او خاطرات خوش به 
یاد دادم. حرف های خوبی که درباره فیلم 
می زد در ذهنم مانده، شوخی هایش و طنز 

ذاتی اش فراموش نشدنی است.
شیطنت و شــوخ طبعی داشت که 
اگر با شــما دوست می شد و می توانستید 
آن بخــش جذاب شــخصیتش را ببینید 
فراموشش نمی کردید. خوش اقبال بودم 
کــه بر تردیدهایش دربــاره من غلبه کرد 
و در میانه راه با من دوســت شــد و این 
فرصــت را یافتم تا آن احوالات ویژه را با 

او تجربه کنم.
»سفر به چزابه« از دوست داشتنی ترین 
فیلم های من اســت. جنــگ تاثیر زیادی 
روی زندگی مردم ما گذاشــته. چه آن ها 
که مســتقیم در مواجهه بــا جنگ بودند، 
چه آن ها که با واســطه تحت تاثیر آن قرار 
گرفتند. به عنوان یک ایرانی خوشحالم که 
اقبال این را داشــتم که در یکی از بهترین 
فیلم های رسول ملاقلی پور کنارش باشم. 
خوشحالم این فرصت به دست آمد تا در 
یادگاری حضور داشــته باشم که صادقانه 
برای نسل بعد، از واقعیت جنگ می گوید.
رسول ملاقلی پور فیلمسازی درجه 
یک و تکرار ناشــدنی است، در مقایسه با 
سینماگران هم دوره اش بهترین آن ها بود و 
بهترین ماند. بعد از پایان هر فیلم از آن رها 
می شد و به فکر فیلم بعدی بود. با اوضاع 
و احوال این روزها، انتشــار مداوم اخبار 
فســاد و اختلاس و رشد منفعت طلبی و 
مادی گرایی، حال و هوایی که بر زندگی ما 
حاکم اســت، دلم برای آدم هایی از جنس 
ملاقلی پور که صادق بودند، تنگ می شود.

فیلمهایترسناکیکهبراساسداستانواقعیساختهشدند

گروه ســینما و تلویزیون- گاهی 
بــرای ســاخت فیلم های ترســناک از 
رویداد هایی در دنیایی واقعی الهام گرفته 

می شود.
جنایات در دنیای واقعی همیشــه 
رایــج بوده اند و با وجــود موارد زیاد در 
این زمینه مثل گــزارش مفقودی افراد یا 
خودکشــی های فجیع، محتوای زیادی 
برای ســاخت فیلم های ترسناک وجود 
دارد. گاهی هم فیلم های این ژانر از روی 
تخیل ساخته می شــوند، اما تعداد بسیار 
زیادی هســتند که روایتگر رویداد های 
ترســناک واقعی اند. چیزی که فیلم های 
ترســناک بر اســاس واقعیــت را برای 
مخاطبان ملموس  می کند، این اســت که 
ایــن ایده در ذهن ببینده شــکل می گیرد 

کــه این اتفاق می تواند برای آن ها نیز رخ 
بدهد. ممکن است این بیننده ها خودشان 
را قربانی بعدی یک قاتل یا نفر بعدی که 
به صورت غیر منتظره گم می شود، ببینند.

دنیای واقعی به اندازه خود ترسناک 
است و وقتی با ایده های یک فیلم ترسناک 
ترکیب می شــود، جلوه موثرتری به خود 
می گیــرد. اینجا ۱۰ فیلمی که بر اســاس 
جنایات واقعی ساخته شده اند را معرفی 

می کنیم:
سکوت بره ها

در فیلم ســینمایی »سکوت بره ها« 
با یک قاتل ســریالی به نــام بوفالو بیل 
طرف هســتیم که در واقع یک شخصیت 
غیر واقعی اســت؛ اما برای رسیدن به این 
شخصیت از چندین قاتل سریالی واقعی 

از جمله اد گین که پوســت قربانی های 
خود را می کند، اســتفاده شده است. در 
شــخصیت این فیلم سینمایی نیز چنین 

چیزی را شاهد هستیم.
کشتار با اره برقی در تگزاس

شخصیت شرور این فیلم سینمایی، 
صورت چرمی نام داشــت و همانند فیلم 
ســکوت بره ها، از اد گین برای خلق آن 
استفاده شــد. شخصیت صورت چرمی 
به این موضوع معــروف بود که اعضای 
صورت قربانیان خود را تکه تکه می کرد 
و از آن ها برای خود ماســک می ساخت. 
بیشــتر تمرکز فیلم روی آخرین قربانی 

است.
روانی

قاتل سریالی که با نام اد گین معرفی 

کردیم، تاثیر زیــادی در دنیای فیلم های 
ژانر وحشت گذاشته است. فیلم سینمایی 
»روانی« به کارگردانی آلفرد هیچکاک هم 
از این شــخصیت و جرم هایش استفاده 
کرده اســت. از جرائم دیگری که اد گین 
مرتکب شده بود، نبش قبر مردگان بود که 
در فیلم سینمایی هیچکاک هم شخصیت 

شرور این عمل را مرتکب شده بود.
فانوس دریایی

این فیلم سینمایی بر اساس مفقود 
شــدن رازآلود فردی در فانوس دریایی 
واقع در جزایر فلانل ساخته شد. در داستان 
واقعی سه مرد ناپدید می شوند و در ادامه 
تنها یک نامه از ســوی یکی از نگهبانان 
فانوس دریایی پیدا می شــود. در این نامه 
صحبت از یک طوفان شــدید می شود، 

امــا در واقع هیچ اتفاقی آنجا نیفتاده بود. 
چیزی که در این جزیره اتفاق افتاده، هنوز 

نامشخص است.
جیغ

در فیلــم ســینمایی جیغ شــاهد 
شخصیتی با ماسک روح هستیم که قاتل 
اصلی فیلم اســت. اولین قسمت از این 
فیلم ســینمایی در سال ۱۹۹۶ منتشر شد 
و در آن شــاهد روایت داستان یک قاتل 
واقعی بودیم. دنی رولینگ قاتل سریالی 
آمریکایی بود که چندین نفر را که بیشتر 
آن ها دانش آموز بودند، در فلوریدا به قتل 

رساند.
وحشت در آمیتی ویل

در حالــی که این فیلم ســینمایی 
به داســتانی فراطبیعی مشهور است و با 

مواردی مثل روح و تسخیر روح آمیخته 
شده، پایه ای بر اساس داستان واقعی دارد. 
شــخصیت های این فیلم ســینمایی در 
خانه ای ســاکن می شوند که تاریخ خون 

باری داشته است.
از جهنم

این فیلم ســینمایی داســتان یک 
بازپرس با بازی جانی دپ اســت که در 
جســت و جوی یک قاتل سریالی به نام 
جک ریپر اســت. پرونــده واقعی جک 
ریپر راز های زیادی را در خود داشــت، 
هیچکــس هنوز نمی دانــد که تنها یک 
قاتل وجود داشــت یا چندین نفر در این 
قتل ها دخیل بودند. فیلم »از جهنم« از نظر 
تاریخی دقیق نیســت، اما تئوری آن برای 
ژانر وحشت، مورد پسند مخاطبان است.

باربد بابایی که به تازگی اجرای ویژه برنامه عیدانه شبکه دوم سیما را برعهده داشت، ضمن مرور ویژگی های این تجربه، درباره دلایل توقف تولید مسابقه »تب تاب« توضیحاتی ارائه کرد.

 نوع هدف گذاری مدیران برای شــبکه ها بســیار مهم است. شبکه دو، شبکه خوبی است اما در آن برنامه ریزی 
خاصی برای رقابت بین شــبکه ای صورت نگرفته اســت. بــا وجود اینکه اعتقــاد دارم جناب جعفری جلوه 
جــزو مدیــران بســیار باهوش و کاربلد هســتند، اما مســایل مالی بســیار نقــش پررنگی ایفــا می کند.
الان اسپانسرها تاثیر زیادی روی شبکه ها دارند بنابراین مسایل مالی و حس رقابتی میان مدیران شبکه ها باعث 

پیشرفت یک شبکه می شود. »عید همدلی« در این شب ها دو رقیب داشت در شبکه سه و شبکه تهران اما چون کار تیمی 
بسیار خوبی در پشت صحنه این برنامه بود و بسیار همدل بودند، باعث شد دیده شود. طراحی سوالات خوب 

بود، یک سری تکنیک های اجرا چاشنی برنامه شد و همه اینها دست به دست هم داد تا »عید همدلی« دیده شود.

باربد بابایی مطرح کرد؛
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